
   قدرت صبر

 تأملی بر خطا، زمان و توھمِ کنترل در سایھ جنگ

یک ضرب المثل قدیمی چینی می گوید: «ھرگز دشمنی را کھ در حال اشتباه کردن است، مختل نکن.» 

در این جملھ، چیزی فراتر از یک توصیھ ی ساده نھفتھ است. نوعی فلسفھ ی قدرت. زیرا ھر کنشی نشانھ ی 

قدرت نیست، و ھر واکنشی ضرورتی ندارد. گاه، بزرگ  ترین قدرت نھ در مداخلھ، بلکھ در درک لحظھ ای 

است کھ در آن، باید دست نگھ داشت. 

در جھان امروز، جایی کھ جنگ ایران، اسرائیل و آمریکا بھ یکی از پیچیده ترین صحنھ ھای تقابل تبدیل شده، 

این جملھ معنایی عمیق تر می یابد. آنچھ در ظاھر بھ عنوان نمایش قدرت مطرح می شود، در باطن می تواند 

زنجیره ای از خطاھای راھبردی باشد - خطاھایی کھ نھ از ضعف، بلکھ از توھمِ کنترل ناشی می شوند -. 

وقتی سیاست  مداری جھان را ھمچون میخی می بیند کھ باید با ضربھ حل شود، دیگر تفاوتی میان بحران و 

پاسخ باقی نمی ماند. اینجاست کھ تصمیم ھا شتاب زده می شوند، تناقض ھا آشکارتر می گردند، و قدرت، بھ جای 

آن  کھ مسئلھ را حل کند، خود بھ بخشی از آن تبدیل می شود. 

نمونھ ی روشن این وضعیت را می توان در ماجرای تنگھ ھرمز مشاھده کرد. این تنگھ ھرگز بھ  طور کامل و 

مطلق بستھ نشد؛ کشتی ھا - ھرچند با محدودیت و مخاطره - ھمچنان امکان عبور داشتند. اما آنچھ تغییر کرد، 

عادی بودن وضعیت بود: جریان انرژی مختل شد، بازارھا متزلزل شدند، و امنیت منطقھ ای وارد مرحلھ ای 

شکننده گردید. مھم  تر از ھمھ این کھ این وضعیت، نتیجھ ی مستقیم حملھ آمریکا و اسرائیل بھ ایران بود نھ یک 

اقدام مستقل، بلکھ واکنشی در دل ھمان جنگی کھ قرار بود «کنترل» ایجاد کند و در عمل، بی ثباتی آفرید. 

در اینجا، تناقضی بنیادین آشکار می شود: از یک  سو تلاش برای تشدید فشار و ضربھ، و از سوی دیگر 

انتظار برای ثبات و بازگشت بھ وضعیت عادی. گویی می توان آتش را شعلھ  ورتر کرد و ھم  زمان از دود آن 

در امان ماند. این ھمان نقطھ ای است کھ خطای راھبردی خود را عیان می کند. جایی کھ قدرت، در دام منطق 

خود گرفتار می شود. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: آیا باید وارد این چرخھ شد، یا باید آن را 

نظاره کرد؟ 



صبر، در اینجا نھ انفعال، بلکھ فھم است. فھم این  کھ گاه، زمان بھ  تنھایی کاری را انجام می دھد کھ ھیچ اقدام 

مستقیمی قادر بھ انجام آن نیست. وقتی خطاھا زنجیروار شکل می گیرند، مداخلھ ی شتاب  زده می تواند ھمان 

روندی را متوقف کند کھ در حال تضعیفِ طرف مقابل است. 

خشونت، در ذات خود، راه  حل نیست؛ بلکھ اغلب نشانھ ی ناتوانی در یافتن راه حل است. و ھرچھ بیشتر بھ آن 

تکیھ شود، بیشتر نشان می دھد کھ مسئلھ، فراتر از ابزارھای ساده ی قدرت است. در نھایت، آنچھ تعیین کننده 

است، نھ شدت ضربھ، بلکھ درک لحظھ است  لحظھ ای کھ در آن، بزرگ  ترین قدرت، توانایی «انجام ندادن» 

است. 
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